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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 اربعین حسینیحضور جابر بن عبدالله انصاری در کربلا در 

ی دستگاه آفرینش است.  ی عالم وجود، سوگوار این دردانه همه در اربعین اباعبدالله الحسین 

ی  های متعدّدی در آن ثبت شده است. یک ماجرا که مورد اتّفاق همه اربعین روزی است که واقعه

ابی بزرگوار رسول خدا ی حضور جابر بن عبدالله انصاری، صح نویسان است، مسئله نگاران و سیره مقتل

، همراه عطیّه، یار و همراه وفادارش، در سرزمین کربلا و زیارت تربت پاک اباعبدالله الحسین 

ای  اند. منتها برای به خاطر آوردن، اشاره است. عزیزان مقدّمات و شرایط این زیارت را شنیده

 عرض کنم. 

ی تاریخ رخ داد و در پایان روز، وجود  که آن کارزار عجیب و ماندنی برای همهروز عاشورا بعد از این

ی کربلا به شهادت  مظلوم و غریب و عطشان، در سرزمین تفتیدهمقدّس اباعبدالله الحسین 

رسیدند و درگیری به پایان رسید؛ لشکر عمرسعد که پیروزِ ظاهری میدان کارزار بودند، حمله کردند؛ 

ی حسینی پرداختند. همزمان عمرسعد سر  به آتش کشیدند و به غارت بازماندگان خیمهها را  خیمه

را به چند نفر از مأمورانش سپرد تا به عنوان پیشگامان سپاه عمرسعد، مطهّر اباعبدالله الحسین 

ر خبر پیروزی نهایی عمرسعد ب زودتر خود را به کوفه برسانند و با عرضه کردن سر مطهّر اباعبدالله

را به ابن زیاد اعلام کنند. سر مطهّر را همراه خود آوردند؛ خولی با شتاب خود را به کوفه  اباعبدالله

رساند که تا شب نشده و ابن زیاد به خواب نرفته است، خبر را برساند و جایزه و پاداشی از او بگیرد. 

پذیرفت.  ی را به حضور نمیمنتها وقتی به کوفه رسید، دارالأماره تعطیل شده بود و ابن زیاد کس

بر ابن زیاد دانید آن شب چه بر سر مطهّر گذشت. فردای آن روز سر مطهّر اباعبدالله الحسین  می
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مطمئن شد، دو پیک را مأمور کرد  به شهادت اباعبدالله الحسین  نسبتعرضه شد و وقتی ابن زیاد 

می برسانند؛ یکی شام پایتخت حکومت، ی حسّاس از حکومت اسلا تا خبر این پیروزی را به دو نقطه

پایتخت معنوی دنیای اسلام؛ که  مدینة النّبیکه پیک تیزپایی به سمت شام روانه شد و دیگری 

پیک دیگری به سمت مدینه رفت. عمرسعد شب یازدهم را با سپاهیانش در کربلا باقی ماند و صبح 

ه خودشان را دفن کردند؛ در حالی که پیکر های سپا کشتهملوّث  یازدهم، سپاهیانش پیکرهای آلوده و

ی کربلا، در معرض وزش  و یاران صدیق و باوفایشان در ریگزار تفتیدهمطهّر اباعبدالله الحسین

 تندبادهای صحرایی، بر زمین افتاده بود. 

شدّت شادمانی کرد. پیک به خوشحال شد و پیک اوّل به شام رسید. یزید مطّلع شد، از این پیروزی

ی  م که به مدینه رسید، مردم مدینه با بُهت با این خبر مواجه شدند. برخی از صحابهدو

های پیغمبر  ی ابراز محبّت شدّت غمگین شدند. آنها خاطرهکه هنوز باقی بودند، بهخدا رسول

ی  دیدند حکومت اموی با دردانه آوردند و می را به یاد مینسبت به اباعبدالله الحسین  اکرم

 خدا چه کرد!  رسول

بود و سنّ بالایی هم داشت، حسنین  جابر بن عبدالله انصاری صحابی خوبی برای پیغمبر اکرم

ی آنها بود. این  سپردهشدّت دلشدّت به او علاقمند بودند. جابر هم بهگفتند و به به او عمو می 

درنگ با یارش عطیّه،  در مدینه به او رسید، بیاست که وقتی خبر شهادت اباعبدالله الحسین 

 مصمّم شدند. برای آمدن به کربلا و زیارت تربت پاک حسینی 

کنند عطیّه خادم جابر بن عبدالله انصاری بود، تصویر کوچکی از  که نقل میام که این بارها اشاره کرده

گونه نیست که فرد ست. اینکند. عطیّه یک مفسّر و محدّث بزرگ ا ها ترسیم می عطیّه در ذهن

ای باشد؛ شخصیّت بزرگی است. راز این را هم که خدمت به جابر را اختیار کرده  پایه معمولی و دون

خواهند در مسیر عبودیّت و طریق بندگی  ام. بعضی از کسانی که می بود، خدمت عزیزان عرض کرده

القدر  ، یک انسان والامرتبه و عظیمحضرت حق و در راه دین رشد بزرگی نصیبشان شود، یک ولیّ خدا

که بتوانند بیست و چهار ساعت از محضر او بهره ببرند؛ برخلاف دیگر کنند و برای این را پیدا می
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شاگردان و مریدان که ممکن است تنها ساعاتی از روز اجازه داشته باشند در حضور او باشند؛ افتخار 

کنند دائماً در حضور او باشند و  ن طریق امکان پیدا میشوند و از ای کاری آن شخص را پذیرا می خدمت

که اینی حالات، رفتار و سخنان او بهره ببرند و درس بگیرند. عطیّه هم از این شمار بود. کما از همه

القدرند. مثلاً قنبر که غلام  گزاران داشتند که بسیار عظیم هم از این نوع خدمتخود ائمّه 

کار معمولی بوده است؛ او انسان اهل معرفت، اهل  فکر نکنیم او یک خدمتاست؛ امیرالمؤمنین 

گزاری  ای بود که خدمت العاده معنویّت و شخص بسیار والامقامی است؛ منتها این توفیق فوق

باشد و از داد که بتواند همواره در کنار حضرت علی  به او این فرصت را می امیرالمؤمنین

هم بعضاً چنین افرادی را  شان استناره و کسب نورانیّت کند. سایر ائمّهوجود مقدّس و نورانی ای

 داشتند. 

کردن به جابر را در این سفر افتخاری برای خود  و فرصتی برای همراهی و حضور در   عطیّه خدمت

حرکت کردند. روز بیستم ماه صفر،  دانست. این دو نفر از مدینه به سمت کربلا می محضر جابر

 م وارد سرزمین کربلا شدند. جزء به جزء ماجرا ثبت شده است. هنگا صبح

ی احرام بر تن پوشید که این خیلی معنا دارد.  جابر بن عبدالله انصاری در نهر فرات غسل کرد و جامه

کنند. گویا جابر با این عمل خود یک  ی خدا بر تن می ای است که برای طواف خانه ی احرام جامه جامه

گوید حجّ حقیقی  کند. او می ی تاریخ خودش اعلام می ی آینده و عمیق را به همه سخن بسیار بزرگ

را در  ای که در آن روزگار، مطاف کسانی بود که حسین اینجاست؛ روح حج اینجاست. کعبه

طور که اگر روح از پیکر انسان خارج  روح نبود؛ همان ی بی تنها گذاشتند، جز یک جنازه سرزمین کربلا

ی  ای از آن ببرد؛ جنازه تواند فایده و بهره آید؛ کسی نمی یکر اثری ندارد؛ کاری از آن برنمیشود، آن پ

شود و خودش منشأ بسیاری  ای افتاده است و بعد از چند صباح هم متعفّن می ای است که گوشه مرده

کعبه  است؛ روح گوید روح کعبه حسین گردد؛ جابر با عمل خود می ها و انحرافات می از آلودگی

ولیّ اعظم خداست. کعبه یک پیکر است؛ کعبه یک پوسته است؛ محتوای آن ولایت است و این یک 

 ی ماست.  باور عمیق برای همه
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است؛ محلّ نزول نور ولایت  کعبه اگر حرمتی دارد به خاطر این است که محلّ تولّد امیرالمؤمنین 

ق است که با سنگ ساخته شده است. کعبه علویّه در عالم خاک است. منهای آن، کعبه فقط یک اتا

ی بدون ولایت هیچ نیست؛ یک  ی ارزشش را از حقیقت ولایت ولیّ الله اعظم گرفته است. کعبه همه

اثر است. شاهدش را هم همین امروز در دنیا  خاصیت و بی ی بی ی مرده است. یک پیکره جنازه

ا و آثارش کو؟! بسیاری اشخاص هر ساله به شود، پیامده هایی که دور کعبه می بینیم. این طواف می

روند؛ امّا کدام تحوّل؟  های متعدّد می آورند؛ عمره کنند؛ حج به جا می روند؛ دور کعبه طواف می مکّه می

آوردند؟ چرا؟ چون روح ولایت در این  ها با خودشان به ارمغان می کدام آثار سازنده را از این طواف

ای  ی بدون محتواست. کعبه خاصیت و یک پوسته ی بی یت یک پیکرهی تهی از ولا کعبه نیست. کعبه

کام ذبح  را در غربت و تنهایی تشنه توان به دور آن گشت در حالی که پسر پیغمبر که می

ها دارد؟ هیچ! لذا جابر  ای از حقیقت و شایستگی کنند، چه خاصیتی دارد؟ چه بو و اثر و چه نشانه می

 ند؛ یعنی حقیقت کعبه اینجاست؛ روح کعبه اینجاست. ک ی احرام بر تن می جامه

گرچه من در روایات، مؤیّدی برای این حرف ندیدم؛ ولی این حرف در افواه هست که وقتی حضرت 

کنند و مرقد مطهّر حسینی  ظهور فرمودند، قبله را به کربلا منتقل می ارواحنافداه بقیّةالله الاعظم

نیست که از نظر جغرافیایی، سمت ایستادن برای عبادت، از شهر  شود. معنای این سخن آن قبله می

کند. این دریافت اشتباهی از این سخن است. قبله محلّ اقبال انسان است؛  مکّه به شهر کربلا تغییر می

کند؛ قلب انسان به آن متوجّه است؛ توجّه انسان به آن متمرکز  محلّی است که دل انسان به آن رو می

ی همّت انسان، روی دل و قلب  جایی که وجه انسان، وجهه 1«وَجْهَكَِّشَطْرَِّالْمَسْجِدِِّالْحَرامِِّّفَ وَل ِّ»است؛ 

که قبله به کربلا منتقل اینی حواس و توجّه انسان به آن سمت است، آنجا قبله است.  انسان، همه

که عشقی است که ی آن،  شود، یعنی روح کعبه، که حقیقت ولایت است، و ظهور ولایت در اوج قلّه می

که عشق حسینی است،  ،کند و روح کعبه در عالم ظاهر کردند، آن عشق الهی بروز می اباعبدالله
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بینید؟ حتّی به شکل ظاهری  آیا امروز علائم آن را نمی شود. ها می های انسان ها و دل گاه قلب قبله

که خیلی حج شلوغ است؛ هایی  شوند؟ حتّی سال عرض کنم؛ مگر چند نفر به مراسم حج مشرّف می

گویند امسال مثلاً دو میلیون نفر حاجی بود. امروز که اربعین است چند نفر در کربلای  می

گونه که نقل شده است، شانزده میلیون نفر! آیا قبله به کربلا منتقل نشده بودند؟ این اباعبدالله

 ده است؟ و حال نشها کربلای اباعبدالله الحسین  ها و قلب است؟ محلّ توجّه دل

 کاین هنوز از نتایج سحر است  صبر کن صبح دولتت بدمد

افتد. همین که الان هست غیر قابل تصوّر بود؛ یعنی شما چند سال به عقب  خواهید دید چه اتّفاقی می

 بینید شهر کربلا شهر غریبی بود. همین چند سال قبل وقتی وارد حرم اباعبدالله برگردید؛ می

های  گرفته، کف حرم پر از ماسه شدّت غربت بود. حرم خاکندرت زائر داخل حرم بود. بهشدید، به می

اند که شرایط چگونه  های قبل از سقوط صدّام به عتبات مشرّف شدند، دیده بادیه بود. کسانی که زمان

سرزمین کربلا بود. آیا اصلاً قابل تصوّر بود روز اربعین، یا روز عاشورا، یا روز عرفه چنین جمعیّتی در 

شود؛ با  خواهد به حج برود هواپیما سوار می جمع شوند؟ این همه زائر! آن هم با این حالت. کسی می

گیرند  های بسیار مدرن و مجلّل و مجهّز که برای اسکانش در نظر می های ویژه و هتل آن همه پذیرایی

ای بین شهرها یا در داخل شهرها ه ی بسیار مدرنی که برای جابجا شدن در فاصله های نقلیه و وسیله

روند؟ با پای  میدهند؛ امّا امروز چگونه افراد به زیارت اباعبدالله الحسین در اختیارش قرار می

شوند و  مشرّف میها دورتر. اقلّش این است که به نجف به محضر امیرالمؤمنین  پیاده، از فرسنگ

، با پای پیاده در هوای بسیار طالب  علیّ بن ابیبعد از زیارت مرقد مطهّر حضرت اسدالله الغالب، 

بخشی از این  افتند.به راه میشدّت گرم به سمت کربلا و حرم اباعبدالله الحسین سرد یا به

روند، حتّی کفش برپا ندارند؛ بعضی از جاهای مسیر کاملاً خاک و شن است،  ها با پای برهنه می پیاده

آورد. یک گروه دیگر که از جنوب عراق پای  ا چه عشقی اینها را میبیند؛ امّ ریگ است؛ پاها آسیب می

آیند تا روز اربعین خود را به کربلای  افتند؛ از بصره، پانصد، ششصد کیلومتر پیاده می پیاده راه می
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ها و  ی دل شود؟ قبله به کربلا منتقل میدارد دهد که قبله  برسانند. آیا این خبر نمیحسینی 

 شود؟ بلا منتقل میها به کر جان

کنند؛ چه تبلیغاتی که ضدّ ولایت در سطح دنیا  ها چه می خواهند بکنند؛ این وهّابی هرچه می 

ها،  های اینترنتی، نشریات، روزنامه ای، سایت های ماهواره های مختلف، شبکه کنند؛ این همه رسانه می

ی  کنند؛ اینها را که در جنبه یهایی که خرج م کنند؛ پول مبلّغینی که به نقاط مختلف اعزام می

انجام  ورزی به اهل بیت عصمت و طهارت  تبلیغات و فرهنگی برای سرد کردن میدان عشق

گام برای ترساندن و  به یی که گام هایشان، انفجارهای انتحاری ها و ددمنشی دهند؛ آن هم از سفّاکی می

کنند؛ امّا چه اثری بخشیده و چه  طرّاحی می منصرف کردن از اقبال به اباعبدالله الحسین 

 موفقیّتی نصیبشان ساخته است؟ اینها واقعیّت است. 

بروند، که نگذارد افراد به زیارت امام حسین متوکّل عبّاسی برای این کنند که اگر نقل می

رفتند دستشان را  ای می گفت اگر کسی بخواهد برود، باید یک دستش را بدهد ما قطع کنیم و عدّه می

رفتند؛ شاید برای برخی باورش دشوار بود؛ امّا  می کردند و به زیارت اباعبدالله دادند و  قطع می یم

همه زائر با وجود خطر عملیات تروریستی و انفجارهای انتهاری وهابیان سلفی، آن را  روی آوردن این

 کاملاً باورپذیر کرده است. 

یی مطرح  که احتمال خطر جدّیامّا به محض اینکه حج واجب است، ام؛ با این خدمتتان عرض کرده

ببینید. هرچه شرایط  راشود. امّا کربلا چه؟ روایات اهل بیت  شود، وجوب حج برداشته می

بروید  که به زیارت اباعبداللهبرای این و تشویق ائمّهتحریض تر، هرچه خطر شدیدتر،  سخت

ست؛ سفر حج سفر واجب است؛ امّا در سفر واجبِ عمل مستحبّ ا بیشتر. به ظاهر زیارت اباعبدالله

شود. امّا در سفر مستحبّ زیارت  آید، وجوب برداشته می یی پیش می که خطر جدّیحج به محض این

بر تشرّف به زیارت آن  اهل بیت تحریضشود،  هرچه خطر شدیدتر میاباعبدالله الحسین 

 شود. بیشتر میحضرت
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پوشد، چه معنای  ی احرام بر تن می کند و جامه ل جابر که غسل میخواستم اشاره کنم که این عم

 گاه قلوب اهل دل است.  قبلهها آمده است. حسین  ی دل عمیقی داشت. جابر به زیارت کعبه

کند؛ با پای  حرکت می های بسیار کوتاه ریزان است، با گام شدّت متأثّر و اشکجابر در حالی که به

دارد، مشغول ذکر خدای  هایی که برمی کند و در گام حرکت می بداللهبرهنه به سمت تربت اباع

 کرد.  بویید و مسیر را پیدا می متعال است. نقل شده است؛ خاک را می

هایش کور شده بود، ظاهراً این گونه نباشد. سن بالا بود؛  که گفته شده است جابر نابینا بود و چشماین

سو بود؛ امّا نابینا  سال بود و چشم مقدار زیادی از دید خودش را از دست داده بود؛ چشمش کم کهن

 ام.  ای است که من از آن این نتیجه را گرفته کنم به قرینه نبود. این هم که عرض می

است؛ رسول خدا به او بشارت دادند که تا پنج امام را خواهد  جابر صحابی معمّر پیغمبر اکرم

نام من است، رسیدی؛ سلام منِ رسول الله را  دید و به او فرمودند وقتی به حضور پنجمین امام که هم

بودند مشرّف که در سنین آغازین عمر سالی خدمت امام باقر  به او برسان. جابر در اوج کهن

آید  رساند. سپس سخن از لوحی به میان می میرا به محضر امام باقر  شود؛ سلام پیامبر می

هدیه فرستاد. آن لوحی نورانی پیامبرمتولّد شدند، خدا برای که وقتی اباعبدالله الحسین 

روائی معروف  دادند. در کتب حضرت زهرا بود که جبرئیل برای آن حضرت آورد و ایشان آن را به

در آن ذکر شده است؛ تمام   و تمام سرگذشت آینده 2است ی زهرا  به لوح جابر یا لوح فاطمه

که در چه شرایطی مسئولیّت امامت بر دوششان قرار خواهد را یک به یک نام برده است و این ائمّه

 گرفت؛ اینها در لوح جابر هست. 

را به دنیا امام حسین ی زهرا  بود. وقتی فاطمه ی پیامبر و اهل بیت  جابر مورد علاقه

آوردند؛ جابر هم برای عرض تبریک خدمت حضرت رفت. وقتی این لوح نورانی را دید پرسید که 

به او فرمودند ماجرای آن لوح چیست. او اجازه گرفت از روی آن لوح چیست و حضرت زهرا
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های طولانی بعد، در  جابر بن عبدالله انصاری سال ای نوشت. رونوشتی بردارد و متن لوح را روی برگه

کند؛ در آن تشرّف آن نوشته را خدمت امام باقر  ملاقات می اواخر عمرش، که با امام باقر

هم گر چه دهد که چشم او در زمان امام باقر  خواند و این نشان می کند و آن از رو می عرضه می

که نقل شده است جابر نابینا بوده است، درست است. لذا این سو بوده است؛ امّا قدرت دید داشته کم

سو شده  سال بود و چشمش هم طبیعتاً به اقتضای سنّ و سالش کم نیست. چشمش  نابینا نبود؛ کهن

 کرد؛ علّتش سیل اشکی بود که از چشمانش جاری بود.  که با هدایت چشم حرکت نمیبود؛ امّا این

ها آشنا هستند؛ نیاز به  کرد. عزیزان با این بحث و مسیر را پیدا می بویید نقل شده است خاک را می

توصیف زیاد و تشریح فراوان ندارد که انسان غیر از این حواسّ ظاهری، حواسّ باطنی دارد. انسان غیر 

ی مادّی و  دلی دارد؛ غیر از گوش پیکر، گوش باطنی دارد. انسان غیر از شامّه  ی بدن، چشم از دیده

بیند که چشم بدن قادر به دیدن آن  ی روحانی دارد. چشم باطن چیزهایی را می ، شامّهجسمانی

 نیست.

 آنچه نادیدنی است، آن بینی  چشم دل باز کن که جان بینی

ی روح بیدار شود، عطرهای ملکوتی را  شنود. اگر شامّه اگر گوش دل باز شود، صداهای ملکوتی را می

ی  کرد با شامّه را پیدا می بویید و مسیر تربت اباعبدالله خاک را میکه جابر کند. این استشمام می

بویید. کسی که این شامّه در او بیدار شود، خیلی چیزها را  ی روح و جان می بدنش نبود؛ او با شامّه

 تواند با بوییدن تشخیص دهد.  می

 علیه تعالی الله رضوانهادی ابهری در حالات مرحوم حاج علیه  تعالی الله رضواناز مرحوم حاج آقای دولابی 

، و مست عشق اباعبدالله الحسین   کردند این عاشق شیفته ام؛ حاج آقا نقل میخدمتتان نقل کرده

اش  شدیم با شامّه کرد. در یک محلّه که رد می اش راهیابی می  با شامّه این مجنون عشق حسینی 

کشید  ی روحش بو می ی از کربلا آمده است. با شامّهگفت در فلان خانه اخیراً زائر داد؛ می تشخیص می

فرمودند گاهی اوقات من جایی بودم و حاج هادی ابهری خبر نداشت.  داد. حتّی می و تشخیص می

فرمودند مثلاً مشهد مشرّف شده بودند. حاج هادی ابهری که به مشهد آمده بود و خبر نداشت حاج  می
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کرد و سراغ حاج آقای  ند؛ با بو کشیدن جای حاج آقا را پیدا میاند و کجا مقیم آقای دولابی هم آمده

ی روح بیدار شود، خیلی چیزها را تشخیص  گونه است؛ اگر شامّهآمد. این می علیهما الله رضواندولابی 

بیند. گوش دل باز شود، خیلی چیزها را  که اگر چشم دل باز شود، خیلی چیزها را میایندهد. کما می

گوش نامحرم نباشد جای پیغام شنود.  اهایی در عالم وجود دارد که گوش ظاهر نمیشنود. صد می

داد و در حالی که سیل اشک از دیدگانش جاری بود، با  اش مسیر را تشخیص می جابر با شامّه سروش

کرد و بالأخره  حرکت می ی احرام بر تن، ذکرگویان به سمت تربت حسینی پای برهنه و جامه

بگذار.  های من را روی قبر اباعبدالله الحسین  ه خواهش کرد؛ گفت عطیّه دسترسید. از عطیّ

-گذاشت، جابر بیهوش شد. عطیّه به های او را روی قبر حضرت اباعبدالله  که عطیّه دستهمین

که جابر به هوش شدّت نگران، یک مقدار آب آورد؛ به صورت جابر پاشید؛ جابر را به هوش آورد. همین

را صدا زد:  است؛ سه بار امام حسین هایش را باز کرد و دید در کنار تربت اباعبدالله چشمآمد، 

ِّحُسَیِّْ» ِّحُسَیِّْیا ِّیا ِّحُسَیِّْنُ، ِّیا . صورت ظاهر، پاسخی نشنید؛ جابر کسی بود که هر وقت حسنین «نِّنُ،

بِیبٌِّلاِّیُجِیبُِّحِّ»گفتند؛ جابر عرضه داشت:  کردند؛ با او سخن می رسیدند، به او سلام می به او می

دهد؟! من غلام شما خاندانم. بعد جابر شروع کرد به پاسخ  آیا دوست پاسخ دوستش را نمی 3«حَبِیبَهُِّ

های گردنت را  توانی به من پاسخ دهی در حالی که رگ خودش. گفت ای حسین کِی می دادن به

را در مقام زیارت به زبان جاری  اند. بعد شروع کرد عباراتی اند و بین سر و بدنت جدایی انداخته بریده

و یاران باوفا و شهدای کربلا. متن زیارتی که جابر بن عبدالله انصاری  کرد و سلام داد به اباعبدالله

ی ماه رجب نقل  به زبان جاری کرد، همان زیارتی است که در مفاتیح الجنان به عنوان زیارت نیمه

. اگر یک اربعین خدا توفیق داد متن «یاِّآلَِّاللهِّکُمِّْلامُِّعَلَیِّْالَس ِّ» شود: شده است. با این عبارت شروع می

های عمیق و  کنیم . در هر دو زیارت اربعین خیلی نکته خوانیم و شرح می آن زیارت را با هم می
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شود خیلی رازها را درک کرد و پی برد. جابر شروع  ها می آموزی وجود دارد. از متن همان زیارت درس

 دن، سلام دادن، شهادت دادن. کرد به زیارت کر

و یاران بزرگوارشان و به خدایی که  که زیارتش تمام شد، خطاب کرد به اباعبداللهجابر بعد از این

را به حق مبعوث کرده است، سوگند یاد کرد که ما هم در مقام و مرتبت شما با  پیامبر اکرم

که یک م با شما شریکیم! عطیّه با اینگوید ما ه شما شریکیم. این حرف خیلی عجیب بود. جابر می

دانشمند و محدّث و مفسّر و عالم است، امّا حرف برایش ثقیل بود؛ نتوانست هضم کند. با تعجّب و 

ی شهدای کربلا شریکیم؟ در حالی که  گویی؟! چگونه ما در مرتبت و درجه حیرت پرسید جابر چه می

بیابان و دشت و صحرا نشدیم؛ مثل آنها سختی تحمّل ی کوه و  ما مثل آنها از خانه و دیارمان آواره

ها را نچشید؛ به شهادت نرسیدیم؛ بین سر و بدن ما جدایی نیفتاد؛  نکردیم؛ پیکرمان طعم تیر و تیغ

گویی که ما با آنها در مقام و مرتبت  ی دشت و صحرا نشدند. جابر چه می ی ما یتیم و آواره خانواده

شنیدم که  ین حدیث را نقل کرد؛ گفت من از حبیبم رسول خداشریکیم؟! در پاسخ او جابر ا

ِّحُشِرَِّمَعَهُمِّْاَِِِّّّمَنِّ»فرمودند:  ِّقَ وْماً ِّعَمَلَِِِّّّوَِّمَنِِِّّّحَب  هر کس گروهی را دوست  4«ِِِِّّّّعَمَلِهِمِِّّفِيِِّّأُشْرِكِِِّّّقَ وْم ِِِّّّأحَب 

آن قوم با آنها شریک بدارد، با آنها محشور خواهد شد و هر کس عمل قومی را دوست بدارد، در عمل 

ی حسین و عاشق حرکتی  داند، به خدا سوگند که من و یاران و دوستان من هم دلباخته است. خدا می

 انجام دادند و لذا به این اعتبار ما هم با آنها شریکیم.  هستیم که امام حسین

دید خود ماجرا و این یکی از ماجراهای اربعین است که اگر وقتی خدا توفیق داد بازش کنم،خواهید 

 هایی که جابر کرده است، نکات فراوانی دارد. صحبت

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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